به نام خدا
بخشي از كتاب صد ميدان

از آشنايي تا دوست داري هزار مقام است و از آگاهي تا به گستاخي هزار منزل است و اين جمله بر صد ميدان نهاده آمد و اللّه ُ الْمسْتَعان.

ميدان توبه
توبه بازگشتن به خداي [قوله تعالي]: «تُوبُوا لي اللّه تَوْبَةً نَصوحا...» توبه نشان راه است و سالار بارگاه است و کليد گنج و شفيع وصال و ميانجي بزرگ و شرايط قبول و سر همه ي شادي ها و ارکان توبه سه چيز است: پشيماني در دل و عذر بر زبان و بريدن از بدي و بَدان.

ميدان مروّت
ارکان مروّت سه چيز است: زندگاني کردن با خود به عقل؛ با خلق به صبر؛ با حق به نياز.

نشان زندگاني کردن با خود به عقل سه چيز است: قدر خود بدانستن و اندازه ي کار خود ديدن و در خير خويش بکوشيدن.

نشان زندگاني با خلق به صبر سه چيز است: به توان ايشان از ايشان راضي بودن و عذرهاي ايشان باز جستن و داد ايشان از توان خود بدادن.

نشان زندگاني با حق به نياز سه چيز است: هر چه از وي آيد بدان شکر واجب ديدن و هر چه وي را کني عذر واجب ديدن و اختيار وي را صواب ديدن.

ميدان ارادت
ارادت، خواست مرد است در راه بُردن... جمله ي ارادت سه است: اول ارادت، دنياي محض است و ديگر ارادت، آخرت محض و سه ديگر ارادت حق محض... .

نشان [اول ارادت] سه چيز است: يکي در زيادت دنيا به نقصان دين راضي بودن و ديگر از درويشان مسلمان اعراض کردن و سه ديگر حاجت هاي خود را با مولي با دنيا با دنيايي افکندن... نشان [دوم ارادت] سه چيز است: يکي در سلامت دين به نقصان دنيا راضي بودن و ديگر مؤانست با درويشان داشتن و سه ديگر حاجت خود به مولي به آخرت افکندن... نشان [سه ديگر ارادت] سه چيز است: اول پاي به دو گيتي فرانهادن و ديگر از خلق آزاد گشتن و سه ديگر از خود باز رستن
ميدان قصد
قصد آهنگ حق است به ترک هر چه جز از وي و قصد را سه رکن است. قصد تن به خدمت و قصد دل به معرفت و قصد جان به محبت و قصد تن را سه نشان است: از جهد نياسودن، از تنعّم بکاستن و فراغت جستن و قصد دل را سه نشان است: رنج کشيدن و خلوت گزيدن و به ضرورت زيستن و قصد جان را سه نشان است: نازک دل بودن و از سماع نشکيفتن و به مرگ گراييدن.

ميدان صبر
صبر را سه رکن است: يکي بر بلا... ديگر از معصيت... و سه ديگر بر طاعت.

صبر بر بلا به دوست داري توان و از آن سه چيز زايد. بينايي دل و علم باريک و نور فراست. صبر از معصيت به ترس توان و از آن سه چيز زايد: الهام و دعا و قبول دل ها و نور عصمت. صبر بر طاعت به اميد توان و از آن سه چيز زايد: باز داشت بلاها و روزي ناپيوسيده (غيرمنتظره) و گراييدن با نيکان.

ميدان جهاد
از ميدان صبر ميدان جهاد زايد و جهاد باز کوشيدن است با نفس و با ديو و با دشمن... و جهاد را سه رکن است. با دشمن به تيغ و با نفس به قهر و با ديو به صبر. مجاهدان به تيغ سه اند: کوشنده ي مأجور و خسته ي مغفور و کشته ي شهيد. مجاهدان با نفس سه اند: يکي مي کوشد، او از ابرار است و يکي مي نازد او از اوُتاد است و يکي باز رسته است او از اَبدال است.

مجاهدان ديو سه اند: يکي به علم مشغول است، او از مقربان است و يکي به عبادت مشغول است او از صديقان است و يکي به زهد مشغول است، او از اوليايان است.

ميدان يقين
يقين سه چيز است: علم يقين است و عين يقين است و حقّ يقين است. علم يقين استدلالي است. عين يقين استدراکي است و حقّ يقين حقيقتي است و علم يقين، مطالعت است و عين يقين مکاشفت است و حقّ يقين مشاهدت است.

علم يقين از سماع رويد و عين يقين از الهام رويد و حقّ يقين از عيان رويد. علم يقين سبب شناختن است و عين يقين از سبب باز رستن است و حقّ يقين از انتظار و تميز آزاد گشتن است.

ميدان اخلاص
اخلاص ويژه کردن است و آن سه قسم است. اخلاص در شهادت و آن در اسلام است و اخلاص خدمت و آن در ايمان است و اخلاص معرفت و آن در حقيقت است. اخلاص شهادت را سه گواه است: کوشيدن بر امر وي و آزرم (شرم) از نهي وي، آرميدن به رضاي وي... و اخلاص خدمت راسه گواه است: ناديدن خلق در پرستيدن حق و رعايت سنّت در کار حق و يافت حلاوت بر خدمت حق... و اخلاص معرفت را سه گواه است: بيمي بر گناه باز دارنده و اميدي بر طاعت دارنده و مهري حکم را گزارنده.

ميدان خوف
از ميدان تواضع، ميدان خوف زايد و خوف ترس است و ترس، حصار ايمان است و... سلاح مؤمن است و آن سه قسم است: يکي قسم خاطر است يعني گذرنده و ديگر قسم مقيم و سه ديگر غالب.

آن ترس که خاطر است در دل در آيد برگذرد، آن کمينه ترس است که اگر آن نَبوَد، ايمان نبود که بي بيم ايمني را روي نيست و بي بيم را ايمان نيست و نشان هاي بيم، ناپيدا نيست و آن پيرايه ي ايمان است، هر کس را ايمان چندان است که بيم است و ديگر ترس مقيم است و آن ترس است که بنده را از معصيت باز دارد و از حرام وي را دور کند و اَمل مرد (آرزوي مرد) کوتاه کند و... .

ميدان طلب
طلب، جُستن است و کوشيدن و آن سه قسم است: طلب آزادي و طلب ثواب و طلب حق تعالي. اما طلب آزادي از درد قطعيت است و از خجلت عتاب و از ذلّ (خواري) حجاب و اين طلب مفتقران (نيازمندان) است و اما طلب ثواب از طلب بهشت است و شفاعت و عفو و خشنودي و اين طلب مجتهدان است. اما طلب حق تعالي کاري عظيم است و خلق آن را به سستي مي نگرد و آن ترک دنيا و آخرت است و همه چيز پيش جويند و پس يابند و حق تعالي را پيش يابند، پس جويند، از آن طالبان حق عزيزاند.

ميدان صدق
از ميدان انقطاع، ميدان صدق زايد... صدق راستي است و صدق را سه درجه است: درجه ي ظاهر است و ديگر باطن و سه ديگر غيب. آن چه ظاهر است سه چيز است: در دين صلابت و در خدمت سنّت و در معاملت حسبَت (اجر و ثواب) آن چه باطن است، سه چيز است: آن چه گويي کني و آن چه داري نمايي و آنجا که آوازدهي باشي. آن چه غيب است، سه چيز است: آن چه خواهي يابي و آن چه پيوسي (انتظار داشته باشي) بيني و نزديک وي آن چه مي شمري باشي.

ميدان صف
از ميدان صدق، ميدان صفا زايد... اهل صفا سه گروه اند: يک گروه از آن خود فرشتگان اند از شهوت پاک و از تهمت دور و از غفلت معصوم و ديگر گروه انبيااند عليهم السلام از تراجع (بازگشت به گذشته) پاک و از ريبت (شک و ترديد) دور و از معاصي معصوم. فرود اين دو گروه در ميان مؤمنان اند اهل صفا و ايشان قومي اند از سلطان نفس خويش رسته و دل ها با مولي پيوسته و سرّها به اطلاع وي آراسته.

ميدان حي
از ميدان صفا ميدان حيا زايد... حيا شرم است و شرم حصار دين است و شرم، عملي است از عمل هاي کَرَم. شرم عاقلان از خلق است و شرم جوانمردان از فرشتگان است و شرم عارفان از حق.

از خلق، شرم او دارد که از آب روي خود بترسد و قبول ايشان پيوسد (انتظار داشته باشد) و عظمت اللّه نشناسد و از فرشتگان، او شرم دارد که بر غيب اعتماد دارد و از گناه باک دارد و از حساب انديشه دارد و از حق او شرم دارد که دل بينا دارد و سرّ آشنا و خمير او از ريبت جدا دارد.

ميدان توحيد
از ميدان غربت ميدان توحيد زايد. توحيد يکتا گفتن و يکتا دانستن و يکتا ديدن است... اما يکتا گفتن سَر همه علم است و نور همه معرفت و مبناي دين و حاجز (پرده) ميان دشمن و دوست... و گفتار توحيد را و ظاهر و باطن آن را سه وصف است: اول گواهي دادن اللّه را تعالي به يگانگي در ذات و پاکي از جفت و فرزند و يار «سُبْحانَهُ وَ تَعالي» و ديگر گواهي دادن اللّه را به يگانگي در صفت هايي که در آن بي شبهه است... سه ديگر گواهي دادن اللّه را به يگانگي به نام هاي حقيقي ازلي که آن نام ها وي را حقيقت اند و ديگران را عاريتي اند.

ميدان حيات
از ميدان بصيرت ميدان حيات زايد... زندگاني دل سه چيز است در هر دلي که از آن سه چيز نيست مردار است: يکي زندگاني بيم است با علم و ديگر زندگاني اميد است با علم، سه ديگر زندگاني دوستي است با علم.

زندگاني بيم دامن مردم پاک دارد و چشم وي بيدار و راه وي راست. زندگاني اميد مرکب مرد تيز دارد و زادش تمام و راه نزديک و زندگاني دوستي قدر مرد بزرگ گرداند و سر وي آزاد و دل وي شاد.

ميدان معرفت
از ميدان حکمت ميدان معرفت زايد... معرفت شناخت است و آن سه باب است و سه درجه به ترتيب: اول باب شناخت هستي است به يکتايي... ديگر شناخت توانايي و دانايي و مهرباني و سه ديگر شناخت نيکوکاري است و دوستداري و نيکويي و نزديکي. معرفت اول باب بناي اسلام است و ديگر باب بناي ايمان است و سه ديگر باب بناي اخلاص است.

ميدان ولايت
از ميدان حقيقت ميدان ولايت زايد. ايشان که اهل اين خلعت اند اوليااند و اوتاد در ميان ايشان... و اوليا را سه نشان است: سلامت دل و سخاوت تن و نصيحت خلق. سلامت دل رَستگي است از سه چيز: گله از خلق و جنگ با خلق و پسند خود و سخاوت تن را سه نشان است: دست بداشتن از آن چه خودخواهي و به دل باز شدن از آن چه خلق درانند، منتظر نبودن چيزي را از دنيا بيشي و نصيحت خلق را سه نشان است: نيکوکاران را ياري دادن و بر بدکاران ببخشودن و همه ي خلق را نيک خواستن، اين اخلاق اولياست. اصل اين نيکودلي است و جوانمردي و کم آزاري.

ميدان استسلام
از ميدان تسليم ميدان استسلام زايد. استسلام حقيقت اسلام است و آن سه درجه است: اول از شرک برَسْتَن و ديگر از خلاق برستن سه ديگر از خود برستن شرک سه است: شرک مهين (بزرگ) خود معروف است و شرک ميانه شک است و شرک کهين (کوچک) ريا. هر که از اين سه شرک برَست از سه کار عظيم برسته است.

ميدان اعتصام
از ميدان استسلام ميدان اعتصام زايد. اعتصام دست در زدن است «وَاعتَصَمُوا بحَبْل اللّه جميعا» اعتصام سه است: اول دست در توحيد زدن است که «فَقَد اسْتَمسَکَ بالعروة الوثقي» آن است و ديگر دست به قرآن زدن و کار کردن بدان «وَاعْتَصموُا بحبل اللّه » آن است و سه ديگر دست در حق در زدن «وَ مَنْ يعتَصمْ باللّه » آن است که اعتصام توحيد سه چيز است: درست بديدن که پادشاه يکي است، کار از يک جا و حکم از يک در.

اعتصام به قرآن سه چيز است: بدانستن که دين به قرآن است و آورنده ي قرآن و پذيرفتگان قرآن.

اعتصام به حق سه چيز است: دست اعتماد به ضمان وي زدن و دست نياز به بَر وي زدن و دست مهر به لطف وي زدن.

ميدان غن
غنا توانگري است. جمله ي آن سه چيز است: غناي مال است و غناي خوي است و غناي دل است.

غناي مال بر سه گونه است: آن چه از حلال است محنت است و آن چه از حرام است لعنت است و آن چه افزوني است، عقوبت است.

و غناي خوي از غناي نفس است که در خبر است که «الغني عَن النَّفس» و غناي نفس سه چيز است: خرسندي و خشنودي و جوانمردي و غناي دل سه چيز است و آن غنا القلب است که در خبر است که همّت از دنيا مهمتر و مراد از بهشت مهم تر و آرام از هفت آسمان و زمين مهتر.

ميدان سرور 

از ميدان مکاشفه ميدان سرور زايد و جمله ي شادي سه اند: يکي شادي حرام است و يکي مکروه و يکي واجب.

آن چه حرام است به معصيت شاد بودن است... آن چه مکروه است به دنيا شاد بودن است... آن چه واجب است شادي است به حق... اما شادي به حرام با آن دل بميرد و پي نبرد و دوست، دشمن کند. اما شادي مکروه از آن آب روي کاهد و فتنه افزايد و عمر تاوان آيد و اما شادي واجب را سه شادي است: شادي مسلماني است که بند برگرفتن و راه گشاد و بار داد و ديگر شادي سنّت است که از عتاب آزاد کرد و از شبهت ها رها و به حقيقت شاد. و سه ديگر شادي دوستي است که مراد را اُنس داد بي خلق و توانگري داد بي گنج و عزت داد بي سپاه.
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